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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (1ی عاشورا ) در واقعه نقش امام سجّاد

محبّی   ایانو،   شیرباانو، ینریا   ، امام حسین  ازدواج  ،نقش امام سجّاد، عاشورا کلمات کلیدی:

، مقیام رایا، انیا،    یودیی و جیوانی، انمیار    ،العاادی  زی ، شخصنّ  علمی امام امنبالمؤمنن 

 . طلبی، زیبااننی تعلّق، غنبت و شرادت

 1ياابَاعَبْدِاللِعَلَيْكَاللهياابَاعَبْدِالِلوَصَلَّىعَلَيْكَاللهصَلَّىياابَاعَبْدِالِلوَعَلَيْكَاللهصَلَّى

اس . هب وق  خواستند زیارت مختصب و یاملی از   ای  سه صلوات یک زیارت یامل امام حسن 

تواند  هم معانی زیاد  می عبارت را انا  ینند. سه اار گفت  آ حضبت داشته ااشند، سه اار همن  

شود  میگونه هم  نفسما  اس ؛ یکی مال روحما . ای داشته ااشد؛ یکی مال جسمما  اس ؛ یکی مال 

یه یکی از آنرا مال دنناس ؛ یکی مال ابزخ اس  و یکی مال قنام ؛ و معانی دیگب  هم  تصوّر یبد

 ، یک زیارت یامل امام حسن دارد. از معصوم روای  شده یه سه اار تکبار یبد  همن  صلوات

 اس . 

قالب توا  در  اس . اه ذهنم آمد یه می   عاشورا، مقار  اا شرادت امام سجّاد دو روز اعد از واقعه

 و آ  نقش امام سجّاد ؛پبداخ    عاشورا و هم اه امام سجّاد یک مواوع واحد، هم اه واقعه
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ر ینار شود. معمولاً د متمبیز یمتب پبداخته می صورت   عاشوراس . شاید اه ای  احث، اه در واقعه

طور متمبیز  شود. ولی شاید اه می شود، اشاراتی هم اه حضبت سجّاد یا وقایعی یه نقل میها  مقتل

ها را هم زائل و  ارمی ه ااشد. خصوصاً اینکه اعضی از ادپبداخت  اه ای  احث، خودش لطفی داشت

 یند.  تصحنح می

متولّد شدند؛ شاید درس   در دورا  خلاا  امنبالمؤمنن  امام سجّاد دانند طوریه می هما 

شرور، حضبت در پنجم شعبا  سال اه نقل ماود. انا   دورا  خلاا  امنبالمؤمنن  منانه

را پانزدهم  هش  هجب  متولّد شدند. البتّه نقل دیگب  هم وجود دارد یه تولّد امام سجّادو سی

 .هجب  قمب  نقل یبده؛ یعنی اوایل دورا  خلاا  امنبالمؤمنن شش و الاولی سال سی جماد 

و مادر آ   الحسن  ، اااعبداللهمحلّ تولّد حضبت هم در شرب مدینه اس . پدر امام سجّاد

  ساساننا ، یزدگبد    یه دختب آخبی  پادشاه از سلسلهاه نقل مشرور، خانم ازرگوار  اسازرگوار انا

سپاه اسلام، ایبا  را اتح و یه در زما  عمب اتّفاق ااتاد اه اسلام و ایبا  اس . در جنگ ان  سپ ،سوم

سوم اسنب شدند. یکی  یزدگبد دختبد، دو ناخشمنحبف یزدگبد سوم را خاتمه د و حکوم  ظالم و یب

البتّه اسم ایبانی  2اس  یه اه شرباانو یا شرباانویه معبوف اس . ها مادر امام سجّاداز ای  دختب

 یبد، شاهِ زنا  اود.  نی یه در ینار پدرش زندگی میای  خانم ازرگوار، در دورا

را اه  ازرگوار، در عالم رؤیا رسول ایبمیه نقل شده، قبل از جنگ، یک شب ای  اانو   طور آ 

و  هستی؛دهند یه تو عبوس خاندا  ما  آورند و اه او اشارت می انند. حضبت تشبیف می خواب می

آیند و اه او خبب  اه خواب او می ظاهباً الاااصله در شب اعد، یا چند شب اعد، حضبت زهبا

ا  عالم رؤیا اب او دهند یه تو عبوس منی و همسب ابزندم حسن  خواهی اود؛ و اسلام را در هم می

                                            

نیشددابور ،  ؛ فتددا 252الددور ، ص  طبرسددی، اعدد  ؛ 407، ص 1الددقن، ، ج  و کمددا  41، ص 1اخبارالرّضددا، ج  صددقو ، عیددو  2
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ااتد  نگ اتّفاق میگذرد یه ای  ج شود. چنز  نمی در عالم رؤیا اه اسلام مشبّف می و او ینند عباه می

 ینم. یه اعد اشاره میدارد  ماجباییخواهبش هم شوند.  اسنب می و او و خواهبش

زنا ،  شاهگذارند. در مورد  نوا  غنائم جنگی اه معبض ابوش میع آورند و اه اعد از جنگ، اسبا را می

  ازرگی  خانواده زاده اس ؛ از : تو ای  دختب را نفبوش. او ازرگگویند اه عمب می امنبالمؤمنن 

د یس یه قبار ش  متعلّق اه او ااشد، انتخاب یند و اعد هباس . اگذار خودش آ  ابد  را یه قبار اس

لمال یا غنایم جنگی اگنبد، یم ا ای  دختب اه او داده شود، قنمتش را از آ  سرمی یه او ااید از ان 

م پنشنراد را نکبده ااشد. عمب ه المال ابر  اش رسنده ااشد و هم ان  ه خواستههم او اتا  ی 

در  را یه و او امام حسن  ینند یه متعلّق اه چه یسی ااشد یزنا  را مخنّب م پذیبد و خود شاه می

مندم متعلّق اه ایشا  ااشم. ای  خانم متعلّق اه  گوید: م  علاقه دهد و می عالم رؤیا دیده اود، نشا  می

عنوا  یک  را در مورد ای  خانم ازرگوار، اهنمتی را یه آنو طبق هما  قبار، ق شود می امام حسن 

از او  المال یسب یبدند. امنبالمؤمنن  از ان  یبدند، از سرم امام حسن  صوّر مییننز ت

 شاهِ ابمایند: نه، می زنا  اس . امنبالمؤمنن  گوید: اسم م  شاه سم تو چنس ؟ میپبسند: ا می

اسم شرباانو را اسم تو شرباانویه اس . یعنی  زنا  ننستی؛ اس . تو شاهِ   زهبا زنا  ااطمه

در ابخی روایات هم ]زنا  اود.  گذاشتند؛ والاّ اسم اصلی او شاه رو  ای  خانم امنبالمؤمنن 

ابا   دو اسممبوارید اوده؛ هم نام خواهب او  نقل شده اس .[ ،...یهاانو ینرا ، یهاانوجرا  شاه، جرا  

یه از شنعنا   شود اکب می اای اه محمّدا متعلّق  او ننزیا مبوارید.  3اانویه ینرا  اند؛ نقل یبده شخواهب
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  خالصی اود و  شنعه 5ب ااواکب.از صل ابمودند: محمّد ابزند م  اس ؛ امنبالمؤمنن  4ابجسته اود.

اکب  ایا محمّدا  حال ای  خانم هم همسب ا ّ شدّت اا پدرش و اسادها  پدرش، مخالف اود. علی اه

عنوا   اه رود و از جانب امنبالؤمنن  انبوایی اه مصب میاکب ابا  ابم اای محمّدا اعدها  .شود می

هایی در  بها و آشو آنجا از طبف ایاد  معاویه، شورش دانند یه در شود. می والی مصب منصوب می

اعد از شرادت شود.  منجب میاکب  اای شود و نرایتاً اه شرادت محمّدا  حکوم  شام ابپا می

 گبدد.  نه ابمیاکب، ای  خانم اه مدی اای محمّدا 

منترا ای  خانم سبنوش  عجنببی  6شود. اانویه یا شرباانو متولّد میاز شرب طبف، امام سجّاد از آ 

مادر  رود. یعنی امام سجّاد شود و از دننا می انمار  زایما  دچار تب شدید  می دارد؛ در هما 

                                            

، ص 45و ج  12-9، ص 42؛ مجلسی، بحدارالانوار، ج  751-750، 2الجرائح، ج  و ؛ راونق ، الخرائج427، ص 1کلینی، کافی، ج  .4

-194الامامدۀ،   آملی، دلائل طبر  و 445، ص 1، ج حس ، بصائرالقنرجات صفّار، محمنقب  ؛44، ص 4شهرآشوب، مناقب، ج  ؛ اب 440

 .ی روا،ت شقه استها، تفاوتبا در متو  مختلف  شهربانو ماجرا . جزئینات 196

، ص 1الائمنده، ج   میدانجی، مااتیدب   و احمق  122، ص 42؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 54، ص 2الب غه، ج  نهج الحق،ق، شرح ابی . اب 5

244.  

گدرد در  د( پس از قتدل ،ز گرد )و ازدواج شهربانو با اما  حسی داحتما  اسارت دخترا  ،ز عتقق است، به ،کمرحو  مجلسی م .2

خ فدت   در زمدا  کده   ادق امدا  سدجن  ا،د  احتمدا  بدا زمدا  تولّد      .؛ نه ب فاصله بعق از فتح ا،را افتاده استفا    عثما  اتّ دوره

را توجیده   سدجناد ق امدا   تولّد  تدا  ،  حقود بیست سا  از فتح ا،را  در زما  عمدر  تر است و فاصله بوده مناسب امیرالمؤمنی 

 . (10، ص 42کنق. )مجلسی، بحارالانوار، ج  می

و در زما  خ فتشا  کارگزار  به مشر  )خراسدا ( فرسدتادنق و ا   نیشابور ، امیرالمؤمنی  مفیق، طبرسی و فتا  بنابه روا،ت شیخ

و د،گددر  را بدده ازدواج  دختددرا  ،زگددرد را ،افددت و نددزد حاددرت فرسددتاد. حاددرت نیددز شددهربانو را بدده ازدواج امددا  حسددی 

، 1الدواعظی ، ج   نیشابور ، روضدۀ  ؛ فتا 252الور ، ص  طبرسی، اع  ؛ 147، ص 2ارشاد، ج مفیق،  بار درآوردنق. )شیخ ابی محمنقب 

 (201ص 

ا بده تعبیدر   اندق؛ امند   کدرده ترد،دقها،ی جدقن  وارد   شدهربانو   در ماجرا  ،ها،ی که در روا،ات وجود دارد اخت فدلیل  بهبرخی محقّقا  

 آ،دق  درمدى  شود و بده ازدواج امدا  حسدی     اسیر مى بانو،ى ،ها در ا،ناه از خانقا  شاهنشاهى ا،را  نقل   همهشهر :  ر  ق محمن
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اانویه یا مبوارید اس ، اعد  ینرا من  یه ه   امام سجّاد خالهوقتی ظاهب ندیدند. صورت  خود را اه

و اوت خواهبش  آید، درس  مُقار  اا سال تولّد امام سجّاد اکب، اه مدینه می اای از شرادت محمّدا 

هد، د میرود و ای  نوزاد مادرش را از دس   د از اینکه شرباانویه از دننا میشرباانویه اس . اع

هم خانم اسنار پذیبد. ایشا     خود را می یگی خواهبزاده، دا  امام سجّاد اانویه، یعنی خاله ینرا 

ایشا  قائلند و اه ایشا  مادر احتبام خنلی عجنبی ابا   ازرگوار و اصنلی اس . امام سجّاد

 اه مدینه، امام حسن  اانویه د از مبگ شرباانویه و آمد  ینرا البتّه انا اه یک نقل، اع 7گفتند. می

اانویه مادر ناتنی امام  ود گف  اعد از ای  ازدواج، ینرا ش اه یک معنا میاو را اه همسب  گباتند. 

شدّت مورد  ا  یه اه اود؛ ولی دایه   امام سجّاد ا  اود یه دایه معنا هم خاله شد. اه یک سجّاد

که امام اانویه داشتند. اا این لو  ینرا ب جها  عجنبی از اد حال  حضبتاود.  احتبام امام سجّاد

امّا آ  یمالات ازرگی یه در  م اود، یودک یم س ّ و سالی اودند،صورت ظاهب سنّشا  ی سجّاد

یمالات آنرا از جا   تجباه و آگاهی در ای  دننا ننس ، اولناء خدا هس ، مباوط اه س ّ و سال و یسب

 دیگب  اس . 

سم  غذا دراز  نشستند، دس  اه   غذا می سب سفبه وقتی امام سجّادحال نقل شده یه  ا ّ علی

سم  غذا دراز یند.  ، اه هب تعبنب یه اگوینم، دس  اهشا  دایه، یا مادر ناتننشا ، یا خالهیبدند تا  نمی

یبدند،  نمیدس  دراز  امام سجّادو تا  یبد؛ ایشا  هم اهل معبا  اود می اانویه هم ادب ینرا 

اصبار  کل پنش آمد. ایشا  اه امام سجّادها مش خلاصه در غذا خورد  ابد. ذا نمیدس  اه غ

شما ااید اوّل غذا را شبوع  گفتند: نه، یبدند و می ذا اخورید؛ حضبت هم ادب مییبد یه اوّل شما غ می

                                                                                                                              

، 1، ج حسدی   امدا     شهر ، دانشنامه )ر  نظرها،ی وجود دارد. اسارت او اخت فو نا  پقر و زما  ا،  بانو گرچه در نا  نق؛ متّفق

 (259ص 

  . 127ثارالله، ص  حسی  اما  زنقگانیعمادزاده،  .7
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خوردند.  میه را جدا یبدند و جداگانه غذا سفب خبه امام سجّادیه االاینند. یار اه جایی رسند 

در  8سم  غذا دراز ینم. انشننم و زودتب از مادرم، دس  اها   ینم یه سب سفبه گفتند: م  حنا می می

اضنلتی اود و تا ای  اانویه ز  اا  خواستم اگویم ینرا ابدند.  اانویه تعبنب مادر را اه یار می مورد ینرا 

  9.حد مورد احتبام و تجلنل امام سجّاد

و اوایل دورا  امام   در اواخب دورا  حنات امنبالمؤمنن  ا  یودیی امام سجّادهبتقدیب دور اه

  العادگی عجنبی در امام سجّاد ، همه اوقشود. در همن  دورا  یودیی طی می امام مجتبی

در ان  راه  یه م  عازم سفب حج اودم؛ یند مبارک نقل می ا  عبدالله نام شخصی اهیبدند.  احساس می

توشه و  ه و ادو  مبیب و راهپا  پناد  اعد دیدم یک پسب هف ، هش  سالهاه یاروانی ابخورد یبدم و 

زاده شما اا چه یسی سفب  راتم جلو و سلام یبدم؛ گفتم: آقارود.  زاد و راحله، ینار ای  یاروا  راه می

، هش  ساله یه سفبِ اا ای  روید؟ چه یسی همباه شماس ؟ چو  صورت ظاهب، یک پسب هف  حج می

یسی مباقب او خواهد اود. خواهد اه ای  سفب ابود،  رود. قاعدتاً وقتی می نّ  را تنرایی نمیاهمّ

اا  یودک پاسخ داد: خدا همباه م  اس !چه یسی در ای  سفب همباه شماس ؟ آ   :پبسندم گوید، می

  عاد  ننس .  ای  یک اچّه گویاه گوید: م  جا خوردم، ی روم. می همباهی خدا ای  سفب را می

شوید،    شما و مبیبی یه اب آ  سوار می توشه   شما، م: پسبم در ای  سفب، زاد و راحلهپبسند

رَالزّادِاِگوید:  ام تقواس . )قبآ  می توشه :یَرجِْلایوَراحِلَتِیَتَ قْوایزادِچنس ؟ یجاس ؟ ابمودند:  خَي ْ نَّ

و مقصدم هم مولا  م   11:یَمَوْلایوَقَصْدِ( و مبیبم دو پایم اس . پا  م  مبیب م  اس . 10ی الت َّقْو

                                            

 . 45روحانی، ص    حبیب ، ترجمهالعابق،  ز،  اما  زنقگانی مقرّ ،. 4

شهرآشوب،  اب ( .انق نامیقه که حارت او را مادر می انق دانسته حسی  را ،ای از کنیزا  اما     اما  سجناد . برخی منابع دا،ه9

  )122، ص 4مناقب، ج 

 . 197    بقره، آ،ه. سوره10
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ر یبدم؛ دیدم عجنب گوید: انشتب خودم را جمع و جو روم. می خدا  متعال اس ؛ اه سو  او می اس ؛

عاد  ند! ارمندم او ااید یک انسا  غنبز ها  عجنبی می   هف ، هش  ساله چه حبف اس ! ای  اچّه

یدام از  :شما از یدام خاندا  هستی؟ ابمودند: م  از خاندا  عبدالمطّلبم. پبسندم :ااشد. پبسندم

ابزند چه یسی هستی؟ ابمودند: م  علو ِ  :هاشمم. پبسندم ای  خاندانی؟ ابمودند: از انی   طایفه

پبسندم شما ه هستم. از ای  آقازاد زهبا   و ااطمه امنبالمؤمنن ااطمی هستم. یعنی ابزند 

ا  ابا   ودها ؟ ابمودند: اله. گفتم: ممک  اس  یکی از شعبهایی را یه سب تا اه حال شعب  سبوده

 یه شعب اسنار پبمعنایی اس :  ی؟ حضبت ای  چرار ان  را خواندندم  اخوان

رهوّادهههالَْ              وْ ِعَلَ             ىلَ             َ ْ  ه
 

وهراّدَههینَ                              هودهوَنهْ                              قِ


راننم و اه  نم از ای  حوض میخواه یس  را میشویم و ای  ماینم یه هب یوثب وارد میعنی ما اب حوض ی

 نوشاننم.  نم از آب حوض یوثب مییس یه اخواههب

وَم          اف          ازَمَ          ْ ف          ازَاِلاّبِ           ا
 

وَم           اخ           اَ مَ           ْ حهب             ازادَهه


و محبّ   و یسی یه حبّان ؛    ما اهل وسنله رسد؛ مگب اه ه اوز و رستگار  نبسند و نمییس ا هنچ

 ما در قلب او ازونی گباته، هبگز در زندگی زیا  نخواهد یبد. 

وَمَ       ْ نَ       رَّنان       اَ مِ َّ       اال         رهورَ
 

وَمَ           ْ ن           اَ نان           اَ مِ           يلادههه


یس موجب مسبّت و خوشحالی ما ااشد، از جانب ما اه او سبور و ان  را مسبور یند، هب هبیس ما اهل

 اومسبّت خواهد رسند. امّا یسی یه اا ما اد  یند و درصدد اد یبد  و ادراتار  اا ما ااشد، منلاد 

ر روایات و احادیثی یه از چو  د؛   او از راه حلال منعقد نشده . یسی اس  یه نطفهمنلاد اد  اس 

                                                                                                                              

 . 91، ص 42و مجلسی، بحارالانوار، ج  44، ص 2الابرار، ج  ؛ جزائر ، ر،اض 155، ص4شهرآشوب، مناقب، ج  . اب 11
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ش از ا در دل یسی یه نطفه ان  داریم، تأیند شده یه محبّ  اهل هو ائمّ ایبمپنغمبب

 م یه یسیا هدید هایشا  در یتاب سنّ  داریم، حتّی از خود اهل 12.گنبد راه ااطل منعقد شده، جا نمی

. یعنی اچّه را زدیم محک می زادگی ابزندانما  را اا محبّ  امنبالمؤمنن  نقل یبده اود: ما حلال

ابدیم  ید: اچّه را میگو   ای  حدیث سنّی اس ، می که گوینده، اا اینجلو  حضبت علیابدیم  می

دوستش  گف  دار  یا دوس  ندار ؟ اگب می گفتنم: ای  آقا را دوس  ، میجلو  حضبت علی

ارمندیم یه  می آید، گف  دوس  ندارم، ادم می زاده اس ؛ اگب می ارمندیم ای  اچّه حلال دارم، می

وَمَْ ناَ ناناَ ؛ حضبت هم اشاره اه همن  دارند 13از راه حبام منعقد شده و ابزند ما ننس .اش  نطفه

 راتار  یند و اخواهد اا ما اد  یند، منلادش خباب اس  و ایباد دارد. یسی یه اد:مِيلادههه

وَمَ            ْ ا            انَ اصِ            بَ احَقَّ             ا
 

فَ يَ                     وْدَالْقِيامَ                    ِ مِي                     ادههه


و ااید در قبال غصب حقّ ما  ودان  را غصب یند، روز قنام  منعاد او خواهد ا اهلو هبیس حقّ ما 

 تقاص پس دهد. 

                                            

  .144، ص 1الشّرا،ع، ج  و علل  494، ص 4لا،حار، ج  م ؛  77. صقو ، امالی، ص 12

ناوَلادِوْاَ ْمِههنَّ ااَمْلِعَا يّلِعَبَّحَاَ ْمَنافَلادِوْاَلى عَلی عَبَّحه هرِ ْان ه ّاه:اللِدِِ عَبْقاَ جابِرِبْ:144، ص 1الشّرائع، ج  . صقو ، علل14

 ، ص5، سدن ، ج  ترمدي  ، 405، ص مسدنق ز،دق  به نقل از  ،527، ص 1الرّسو ، ج  میانجی، مااتیب احمق  .هه ْ امِيْفَت َن ْاِا يّلِعَضَغَب ْاَ ْمَ

 َيْ اَ ْوامِلهأَانْفَههب  ِيهمْلَ ْمَوَمْكه ْمِوَههف َههبَّحَاَ ْمَفَمْاهلادَوْاَلى عَی لِعَبَّواحهضهرِعْاَصارِی:نْقاَ ابَهوايَ وِ الْاَ: 40، ص 4و اسقالغابۀ، ج  245

ر كْ ىبَبِ اَ ْعَ  :149ص  ،2ج  ،ادر  النّ ر،داض ، طبرى، به نقل از 245، ص 2ج السنتّه،  الصنحاح م  الخمسه فاائلفیروزآباد ، .هِبِ تْج ا َ

لَهْ  اَمَن  الَ ْمه  لِم لْانِ  نَ  اَي َمِلِْ   مهالْرَشَ   ْ:مَق  ا َفَ هيَْ    هالْوَ هَ    َالْوَ همَ  فاطِوَى لِ  عَ ِمَ  يْخَىالْفِ  وَ...  مَ  يْخَيمَخِ  اللِو هنه  رَتهيْ  أَ:رَق  ا َ
هُ ههمْيده ِلانَ اِمْههب  ِ  يه،لامْوالاهه  ْمَ لِی لِ،وَمْههب َحارَ ْمَلِ  رْحَوَ ِمَيْخَالْ الْمَوْلِ دِوَلاي هبْغِ طيَ  به رَدِلْای لاّشَ قِاِالْجَ د  قندقوز ،  .دَةِ هالْ وِلایجَ د 

 .ههتهلادَوِتْطابَ ْلاّمَاِ اب  ِلايهوَةِلادَوِالْيبِطِ ...لى عَاللَدِمَ ْيَلْف َتِيْب َالْلَهْاَ ابَّحَاَ ْمَ:اللِو ِنهرَ ْعَ: 272، ص 2المودنه، ج  ،نابیع
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ا  ینس . ارمد یه حضبت خنلی ازرگوار اس ؛ امّا هنوز پی نببده یه ایش مبارک می ا  عبدالله

سم   نا اهداشتنم از مِدم تا وقتی یه ایشا  را ندی یشا  جدا شدم و در جبیا  سفب حجگوید: از ا می

  دیدم جمعنّ نام اَاطَح، در سبزمن  ااطح کّه، سبزمننی اس  اهان  راه مِنا و م گشتنم، مکّه ابمی

تب،  اند. راتم نزدیک شدهدیدم دور یسی جمع  اند. راتم جلو ابننم چه خبب اس ؛ زیاد  جمع شده

ا  اس  یه در آغاز سفب مکّه، ان  راه ایشا  را دیدم. از یکی از یسانی یه دور  دیدم هما  آقازاده

هبحال  اس . اه العاادی  اه م  گف : او زی زاده ینس ؟  حلقه زده اودند، پبسندم: ای  آقاحضبت 

   یاملاً روش  اود. العادگی حضبت از دورا  طفولنّ اوق

دو سال طول یشنده؛ در دورا  امام  امام و انس تقبیباً  امام سجّاد   پنش از امام  دوره

  ابهنگی و . در ای  ااصله حضبت انشتب یک شخصنّالحسن  م  اااعبداللهو اعد اما مجتبی

سنّ  رو  ای  مسأله تأیند و  یه ابخی از اهلم ا هابجسته و شاخص اس . دید اسنار   ا علمی و چربه

دو و ، چه نوجوانی، چه جوانی، تا انس  ر طفولنّتصبیح یبدند یه حضبت در هما  دورا ، چه د

س ، یه حضبت از سو  یبالا سو  مکّه و از آنجا اه اه الحسن  آغاز سفب اااعبداللهسالگی، یه 

     خنلی ابجسته عنوا  یک چربه تا آ  زما  حضبت اه ینند، مدینه همباه پدرشا  حبی  می

مثل    رسول خدا صحااه اهل علم اودند،ا  یه اهل اضل و  هعلمی مشرور اودند. صحاا

نوجوا  اودند؛ و  ، جزء معاشبی  امام سجّاد اعبّاس و امثال ایش عبدالله انصار ، اا  ا جااب

 در مورد احادیث رسول خدا حضبتیه نقل شده  خداطور ابخی از همسبا  رسول  همن 

م  اب دوش   اماولنّاس  یه هنوز مسؤ دو ساله، دورانیو ای  دورا  انس یبدند.  اا آنرا گفتگو می

و اعد هم ده سال امام     امام  امام مجتبی  ده ساله حضبت ننس . در یک دوره

و اهل تقوا    علمی و اهل اضنل عنوا  یک چربه اه، ایشا  ان  مبدم مدینه انشتب عبداللهااا

 مشرورند. 
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همباه  حضبتو  شودشبوع می امام سجّاددو سالگی و ویک یا انس  سفب یبالا، تقبیباً در انس 

نقل شده اس .  ینند. انمار  ایشا  در ای  سفب، اه دو شکلپدر ازرگوارشا  از مدینه حبی  می

سخ  و شدید  مبتلا شدند.  اه انمار  ان  راه مدینه تا مکّه امام سجّاد اند یهاعضی نقل یبده

بی  یبدند، در ان  راه طولانی تند؛ اعد یه از مکّه حنداش اند، تا مکّه حضبت انمار هم گفته اعضی

کمتی یه خدا  سو  حضبت آمد؛ ابا  آ  ح اهانمار  اسنار سختی اه تقدیب الری سم  یبالا،  اه

قدر انمار  شدید شد اعد از یبالا ااقی اماند. نقل شده یه آ  یه نسل ائمّهمتعال در نظب داش  

اودند، از شدّت ای  انمار  توانایی رو  پا ایستاد  را  قو  یه یک جوا  رعنا  یه امام سجّاد

در  صورت یک انمار اهطول ای  سفب را،  ویه خودشا  راه ابوند را نداشتند توانایی ای   ؛نداشتند

 اود تا پذیباتنی یید، یه قاعدتاً توجنررغم ای  انمار  شد اه دشوار  طی یبدند. امّا علی ا  یجاوه

یا شرب  اقام  ینند تا انماریشا  ارتب شود و اعد اه  شوند و در ان  راه، در آااد  حضبت از پدر جدا

م از پدر ازرگوارشا ، و یک لحظه ه اه ای  یار راای  ندادندوجه  هنچ اهحضبت پدر ملحق شوند، 

اه یبالا اوده، در  هباً قبل از رسند جدا نشدند. نقل شده یه در همن  سفب، ظا الحسن  اااعبدالله

زنده اود  حضبت خطبناک اود و ااباد امند اه  شدّت حال امام سجّاد ها یه اهیکی از منزل

؛ اعد ابمودند: پسبم چه چنز  پبسی یبدنداحوال اه چادر ایشا  راتند و امام حسن  نداشتند،

. حضبت درس ازرگ معباتی اس یک    تو چنس ؟ پاسخ امام سجّادنل دار ؟ خواستهم

تَرِحهاَلامِمَّ ْونَاهاَنْاَیشْتَهِاَابمودند:  يهدَب یربَ اللِعَلَىق ْ ابمودند: اس .   خنلی حبف الند 14.یلِرههه  ما

اس  یه در ابااب   م  ای    م  چنس ؟ خواستهدانند خواستهچنس ؟ می دانند اشترا  م می

، هنچ خواستی از خودم نداشته ااشم؛ هنچ خواستی در و رقم زده آنچه پبوردگارم ابایم تدانب یبده

 نداشته ااشم. ای  مقام اسنار ازرگی اس .  ااب مشنّ  و مقدّرات الری از خوداب

                                            

 .49، ص 2الابرار، ج  ر،اضو جزا،ر ،  27، ص 42؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 124. راونق ، دعوات، ص 14
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-ها و خواستهبستگی  دلند، اه مقصد رسنده اس . همههایش را اه صفب ابسااگب انسا  اتواند خواسته

ک شاهن  را اه چنز  ابندند و عالی ماس . وقتی پا  یها  ما موانع سلویی ماس ؛ موانع ت

 تواند از جایش تکا  اخورد. گف : پبواز  ااشد، نمیشاهن  قدرتمند و تنزهم چه کواش ینند، هبمنخ

 یحاصلیتعلّق، حجاب اس  و ا

 

 یواصل ،یاگسل وندهانچو پ 

 

از قول  دارد. امنبالمؤمنن مینزهایی اس  یه ما را از حبی  اازها، آرزوها و اَمانی چخواسته

وَطهثْاِیمَّتِاهعَلى خافهاَماخْوَفَاَ  َّاِ :ندنقل یبدند یه حضبت ابمود پنغمبب خدا  انِاِت  بَاعهالْهَوى  و ه

که زمام تبعنّ  از هوا  نفس اس ، این تبسم، یکیانشتبی  چنز  یه اب امّتم از خطب آنرا می 15:مَلِلْاَا

اطهو دیگب   دس  گنبد،نّات نفسانی در ها و لذایذ و تمنّانسا  را هوساختنار  آرزوها  دور و  :مَلِلْاَو ه

یند یه قدرت حبی  را از انسا  دراز؛ آرزوها  دور و دراز  یه چنا  انسا  را اه خود مشغول می

 ،یشند  اه عبش یمال  روحش ابا  پب گنبد. و انسانی یه اتواند آرزوها را اه صفب ابساند، پبندهمی

 آزادِ آزاد اس . 

اه پدر ازرگوار عباه داشتند: ا  پدر ازرگوار، خواس  م  ای  اس  یه در  حال امام سجّاد ا ّ علی

یعنی  خودم نداشته ااشم. ای  یعنی امام! ای  یعنی موّحد مطلق!ا  از ابااب مقدّرات الری، هنچ خواسته

ای  هما  ؛ در ابااب خدا، هنچ خواستی از خودش ندارد. و اانی اس  ،یسی یه در ابااب حضبت حق

                                            

؛ 51، ص 1جقاگانه نقل شقه است. از پیامبر: صقو ، خصا ، ج  میرالمؤمنی و ا از پیامبربا انقکی تفاوت . ا،  روا،ت  15

وَطه اَیمَّتِاهعَلى خافهاَماوَفَخْاَنَّاِ: 47الانوار، ص  طبرسی، مشاا  الْهَوى  خْ وَفَاَنَّاِ: 72،ص 4اللّئدالی، ج   جمهور، عوالی ابی اب  ؛مَ لِلْاَو ه

وَطه  تلَصْ  خَیمَّتِ  اهعَل  ى خ  افهاَم  ا اانِاِت  بَ  اعهالْهَ  وى     انِثْاِمْکهيْلَ  عَخ  افهاَم  اوَفَخْ  اَنَّاِو از امیرالمددؤمنی  اغلددب بددا ا،دد  عبددارت:    .مَ  لِلْاَو ه

وَطه( ِيْت َلَصْ/خَتانِلَّ/خَتانِ َث ْ)اِ ااِت  بَاعهالْهَوى  ؛ کلینی، کدافی، ج  44، ص 42   و خطبه 71، ص 24   الب غه، خطبه سینقرضی، نهج :مَ لِلْاَو ه

 .241و  117، امالی، ص طوسی ؛ شیخ51، ص 1؛ صقو ، خصا ، ج 4صفی ، ص  مزاحم، وقعۀ ؛ اب 54، ص 4
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آنچه  16:الْبَ يْتِهْلَاَرِضانااللِرِضَىعاشورا ابمودند:  ماجبا هم در  الحسن  چنز  اس  یه اااعبدالله

ان  اس . ما ای  وسط از خودما   پسندد و خشنود اس ، هما  خشنود  ما اهلخدا  متعال می

 ا  نداریم. هنچ سلنقه

 خدم  امام سجّاد عبدالله انصار  در یرنسالی ام، وقتی جاابا  هقبلاً هم ابایتا  عبض یبد

اس  و عمب اسنار پبابیتی داشته،  سال رسول خدا  یرنرسد، حضبت از او یه صحااه می

 جا  چطور ؟ در چه حالی؟ عبض پبسند: عموینند و اعد اا تعبنب عمو جا  میپبسی میاحوال

از دارایی، مبگ را از زندگی،  الله در حالی هستم یه انمار  را از سلامتی، اقب را یند: یاا  رسول می

دارم. البتّه ای  در جااب یمالی اس ؛ یعنی انشتب دوس  می (و امثال ای  تعاانب)نامی را از شربت گم

خواهد؛ خواهد، مبیضی نمیتی میاش سلاملنّهچو  اشب در طبع اوّ ؛  اشب  االا راتههاو از طبع اوّلنّ

خواهد، مبد  خواهد؛ زنده اود  مینامی نمیخواهد، گمخواهد؛ شربت میاقب نمیخواهد، ثبوت می

خواهند یه می عبدالله انصار  اس . امّا امام سجّاد در جاابا   یمالی دهندهخواهد. ای  نشا نمی

گونه ابمایند: امّا ما ای اه جااب می ب  رهنمو  شوند،و اه یلاس االات او را یک پلّه االاتب اناورند

-حضبت می !اید؟پس شما چگونه الله دارد: یاا  رسولد. عباه میخورننستنم! جااب خنلی جا می

پسندد، هما  را دوس  و می یندایم یه هبچه خدا  متعال ابا  ما مقدّر میگونهابمایند: ما ای 

؛ سلامتی آورد، سلامتی را خدا انمار  آورد، انمار  را دوس  داریم ا  نداریم.هنچ سلنقه داریم؛

  از خودما  نداریم. اآورد، غنا را دوس  داریم. سلنقهداریم؛ اقب آورد، اقب را دوس  داریم؛ غنا دوس  

 گف :

                                            

، ج الحسدی   الاما  و موسوعۀ 4، ص 2؛ خوارزمی، مقتل، ج 41، ص  نماحلّی، مثیرالاحزا ؛ اب 20طاووس، لهوف، ص  . سینقب  12

 .124، ص 2
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مییی  از درمیییا  و درد و وصیییل و 

 هجییییییییییییییییییییییییییییبا 

 

 پسییندم آنچییه را جانییا  پسییندد   

 

 . عبد در ابااب مولا  خود، نداریم. و معنی عبد حقنقی خدا هم همن  اسا  از خودما  هنچ سلنقه

ارمم؛ تشخنص عبد مطنع مولا  طور می دارد یه اگوید م  ای ناز خودش ندارد؛ تشخنصی  هنچ

رأَْمهَ ل م لَكهمْیقَ لْبِخودش اس . در زیارت جامعه داریم:  ا     تسلنم شماس .دل م 17:تَ بَع لَكهمْیيِوَ

  م  هم تااع و پنبو شماس ؛ خودسب و اندیشه ان  شما سلطا  و ابمانبوا  دل م  هستند اهل

صی دارد، نه عبد از خودش نه تشخن !ننس  یه خودش ابا  خودش تشخنصی داشته ااشد. م  عبدم

 نه خواستی. ا ، سلنقه

ابمودند: اشترا  م ، خواس  م ، ای  اس  یه هنچ خواستی در ابااب تقدیب و تدانب  امام سجّاد

گف :  ماتهريِده؟از او پبسندند:  اند یهاا هم نقل یبده، از خود نداشته ااشم. از اعضی عبالری نلااَاهريِده

اسا از  د، یه چهخواهچنز  یه ای  عارف میخواهم یه هنچ خواستی نداشته ااشم. یعنی می 18!اهريِده

حالا چه از راه یسب ظاهب ، چه از راه الرامات ، یاد گباته ااشد یا از دیگب ائمّه امام سجّاد

محقّق اس . در ابااب خواس  حضبت حق هنچ  ان  هما  چنز  اس  یه در وجود اهلااطنی، 

 اه امام حسن ای  جواب را در انمار  اسنار حادّ و شدید،  امام سجّاد وقتیخواستی ندارند. 

اعد  آابی  پسبم! ابمایند: احسن !و می ینندحضبت را تشویق می ینند، امام حسن ااباز می

را در دل آتش  یه وقتی داشتند ااباهنم خلنلطورمانی. هما می نلااباهنم خلاه ابمودند: تو 

در ان  راه،  ااتاد،ز آتش اباابوخته مییوهی ا سم  انداختند، وقتی از منجننق پبتاب شده اود و اهمی

                                            

و  541مشدهق ، مزارالابیدر، ص    ؛ ابد  99، ص 2الاحاا ، ج  طوسی، تهي،ب ؛ شیخ524، ص 2، ج اخبارالرّضا . صقو ، عیو 17

   کبیره.  الجنا ، ز،ارت جامعه قمنی، مفاتیح محقنث

  .149مافیه، ص  . مولو ، فیه14
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 ااباهنم، خواهشی، حاجتی دار ؟ ا  آمد و گف : ااباهنم! آیا خواسته جببئنل سباغ ااباهنم

یار یند. خود خدا مبا یاای اس  و او گونه پنشنراد  ابا  خدا ندارم یه خدا چهابمود: م  هنچ

 واستی از جانب خودم ندارم. ، پنشنراد ، خا  هنگربا  م  اس . م  هنچ نظبیّ

ار در یبالا، در آ  انمار  اسن الحسن  ای  چند روز اقام  اااعبداللهدر  حال امام سجّاد ا ّ علی

شدّت ناراح  و  ق اب پا ایستاد  نداشتند و اهیه حضبت اصلاً رمنحو  ابند. اهشدید و حاد اه سب می

اه  الحسن  و اصحاب اااعبداللهان     اهلآخب یه همهاند یه در آ  ساعات نقل یبدهرنجور اودند. 

ورت ظاهب، از یه ص ااتند؛ نقل شده اس ز جنگی، دیگب از  نفس میحضبت اعد ا شرادت رسندند،

ا  را یه در دس  داشتند اه زمن  یواندند و از اسب پناده شدند؛ ننزه شدّت تشنگی و خستگی

سم   سم  راس  یبدند؛ نگاهی اه نگاهی اه 19:يِ هِوَشِمالِهِيَمِلی اِفَ َ ظَرَسبشا  را رو  ننزه گذاشتند؛ 

یکی   اصحاب ااتاده اود. اعد حضبت شبوع یبدند یکیچپ یبدند. پنکبها  غبق اه خو  همه

يامه ْاصحااشا  را صدا زد :   شبوع یبدند؛ی...، از مسلم هم یکیکی !وَةََ عهرْبْانِىَوَياهَ عَقِيل بْلِمَفَ ادى 

-یل و پنشتاز شردا  یبالاس . وقتی حضبت صدا مقباو ر و پسبعمو  ازرگوارشا  یه پنشیار واادا

اخوااند. شما آنچه را در توا   ابمایند: نه،آیند؛ اعد حضبت مییمها اه حبی  درزنند، ای  جنازه

-یس ننس ، ندا الند می ت دیدند دیگب هنچداشتند، صمنمانه و عاشقانه ایثار یبدید. اعد یه حضب

عَْ حَرَدِْ ذهَلْمِینند:  يَ ه   یند؟ دااع  م رسول خداآیا یسی هس  یه اناید از حب ؟رَنهوِ اللِا  

يَخافهمِ ْهَلْ پبستی هس  یه در تنرا گذاشت  ما از پبستی هس ، یکتاآیا هنچ خدا  20؟فِي االلَمهوَح د 

                                            

  .دا حَاَرَي َمْلَف َهِ ارِيَ ْعَتَفَت َالْوَجا ِالر  َمِدا حَاَرَي َمْلَف َهِي ِمِيَ ْعَ هيْ َ هالْتَفَت َالْمَّثه: 242، ص 4، ج الحسی  الاما  ۀ. موسوع19

حددائر ،  و 202، ص 4، ج الحسددی  الامددا  موسددوعۀ ؛47، ص 2؛ خددوارزمی، مقتددل، ج 112طدداووس، لهددوف، ص  سددینقب . 20

 .279، ص 2المجالس، ج  تسلیۀ



 

 

 

 

15 

يَ ْ صهرهنِیهَلْخدا اتبسد و اه یار  ما اناید؟  ها  آخب  ساع نقل شده اس .  یتعاانب مشاار 21؟مِْ ناصِر 

ا  ها صدها یه در خنمهخانم شود،  حضبت الند میتوأم اا نالهصدا  حضبت، ابیاد  قتیو ؛اس 

احساس یبدند. امام  را   اهل حبم غبا  مطلق امام حسن همه حضبت را شنندند، زدند اه گبیه!

سنار زیاد  از جا الند اا سختی ا شدّت انمارند و حتّی رمق ابخاست  هم نداشتند، هیه ا سجّاد

یشا  اه دس  گباتند و یشا شدّت و اا سختی را اه خودها، حضبت شمشنب اه یکی از نقلشدند. انا

-می عبداللهخواهب یوچک اااو    امام سجّادعمّه، یلثوم امّرا انبو  خنمه آوردند.  خود

پدر ازرگوارشا  را یار   تااند اا آ  حال، اا شمشنب از در خنمه انبو  آمده د یه امام سجّادنانن

اه عمّه  د یه زودتب اه خنمه ابگبدید. امام سجّادنزن ند و صدا میآیهباسا  می یلثوم ینند. امّ

اا دشمنا   م اگذار تا در ریاب پسب رسول خداگویند عمّه جا  رهایم ی ؛ آزادمی و ینندرو می

اند.  هاز حبم انبو  آمد شوند یه امام سجّادمتوجّه می دی  و دشمنا  خدا اجنگم. امام حسن 

دار! نگذار از خنمه انبو  اناید تا امام سجّاد را نگه !یلثوم زنند یه امّمیرا صدا  یلثوم الاااصله امّ

  شود و سُلالهمنقطع می والاّ اگب او شرند شود، نسل پنغمببااقی اماند.  نسل پنغمبب

  22گبدد.امام  پاره می

را گباتند و  حضبترساندند و دس   خودشا  را اه شتاب، اه امام سجّاد اعد هم امام حسن 

حضبت اه پدر عباه داشتند: پدر  !خواهی اکنی؟اه خنمه ابگبداندند و ابمودند: پسبم! چه یار می

م  تحمّل ندارم یه  ها  قلب مبا پاره یبد!شما رگطلبی   یار ! ای  ندا و ای  نالهشماادا   جا !

 شما را در ای  حال غبا  ابننم؛ آرامشم از دستم را ؛ خواستم انایم اه مندا  و در ریاب شما شرند

                                            

ذهر ي: 479طر،حی، منتخب، ص و  نا؟رهصه ْي َر ناصِ ْمامِاَ: 241، ص 10، ج الحسی  الاما  ۀ. موسوع 21  تَههالْاَطْهارِ؟   َّهَلْمِْ ناصِر يَ ْ صهره

، 2المجدالس، ج   و حدائر ، تسدلیۀ   42، ص 2خوارزمی، مقتل، ج  ؛ 242-245و ص  242، ص 4، ج الحسی  الاما  ۀ. موسوع22

  .414ص 
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گویند: عزیز و می دهندد قبار میپسب را مورد تفقّ الحسن  شوم؛ جانم را ادا  شما ینم. اااعبدالله

امام    شما جایز ننس . شما حجّ  خدایی!ابا دل م ! شما انمار ! جراد ابا  انمار واجب ننس ؛

شما هستی یه ااید اعد از شرادت ما، ای  زنا  و  م  هستی و پدر اماما  اعد  هستی! شنعنا  اعد از

انایی. زمن  نباید از نسل مندا   وجه نباید اه هنچ را اه مدینه ابسانی؛ شما اه هاانوگا  و اچّه

را اه ماند  در خنمه متقاعد یبدند. اعد  ، از حجّ  خدا خالی اماند. امام سجّادپنغمبب

 ب مدّتی گبیستند و اعد امام حسن را در آغوش گباتند. ای  پسب و پدر در آغوش همدیگ حضبت

از ای  نبود و حضبت اه شرادت  یه ابگشتی اعد و اه مندا  آمدند 23وداع یبدند اا امام سجّاد

 رسندند.

-ینند، تاب نمیرا ابننند یه حضبت اا آ  انمار  و رنجور ، تحمّل نمی روح غنبت امام سجّاد

)در تی یه گونه در غبا  اه شرادت ابسند. یعنی آ  شخصنّآورند یه در خنمه ااشند و پدرشا  ای 

ها، خاطب گبیه گبات  ها، یا اهخاطب جرال  اوقات، اه ام( متأسّفانه گاهی هعاشورا هم اشاره یبد مباحث

یک ابد  ام معصوم از آ  اسنار اه دور اس ،ینند یه شأ  امطور  تبسنم می ایشا  را  قنااه

که از مستمعن  گبیه اگنبند و اه گما  خودشا  اا ای  ناتوا ، العناذ االله، ابا  این اعنف، ذلنل، زاو ،

 اه ارش  افبستند. شا  را  گبیه، مستمعن 

هستند. خود  پارچه غنبتند و در حکم امام عصبِ   ای  انمار  و رنجور  یکاا همه امام سجّاد

دارند؛ چو  در آ  زما  امام را در خنمه نگه می عنوا  حکم واجب، امام سجّاد اه امام حسن 

                                            

زنجدانی،  و  21، ص 2ج  السندبطی ،  مازندقرانی، معدالی  ، به نقدل از  242-245و ص  242، ص 4، ج الحسی  الاما  ۀ. موسوع24

  .414-417، ص القنار،  وسیلۀ
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در واقع ابدند. ابما  می مأموم اودند و ااید از امام حسن  امام اودند و امام سجّاد حسن 

 توانند ابوند. را در چادر نگه داش ؛ والاّ حضبت اا هما  حال هم می حضبت، امب امام حسن 

در  اند امام حسن نقل یبده ینم.یه آ  را هم اشاره میهم نقل شده اه شکل دیگب  ای  روای  

 د دورشا  خالی شده و یسی ننس ،یدند شا ، وقتیآخبی  دقایق و لحظات ااقنمانده از حنات ظاهبی

ننس . اعد راتند اه یس  زدند؛ دیدند هنچ ها  ابزندا  امنبالمؤمنن ب  اه خنمهاوّل آمدند س

ها  ها  عقنل هم همه شرند شدند. اعد راتند اه خنمهعقنل سب زدند؛ دیدند اچّه ها  انیخنمه

ند. حضبت ا تنرا  تنرا شدهی نمانده و یس ااق ها  اصحاب هم هنچدیدند در خنمه اصحاب سب زدند؛

لاحَوْ َمدام  در راه ،هادر همن  سب زد  ةَ لاق هوَّ باِللِاِوَ ابا   ای  ذیب را 24گفتند.می  يمِالَْ ظِی الَْ لِلّا

ااقی  یس جز امام حسن  هنچ چو  وقتی اهل حبم ارمندند گفتند؛قوّت قلب اهل حبم می

ابا  جنگ  حالا امام حسن  ؛اس  گاه ظاهب  و ااطننشا  امام حسن نده، تنرا تکنهنما

، یک راتندجلو می یبدند،حمله می اند؛ آنرا هم دل در دلشا  نبود؛ لذا امام حسن انبو  آمده

و آنجا  گشتندها ابمی  خنمهدر محدوده اعد اه تاخ  زدند،زدند، دشم  را پس میمقدار شمشنب می

ةَلاحَوْ َک اا صدا  الند ی ارمندند یه هنوز امام اهل حبم می 25گفتند؛می الَْ ظِيمِی الَْ لِلّاباِللِاِوَلاق هوَّ

حضبت دیدند و اهل حبم اود. وقتی  اند. ای  ذیب در واقع رمز  ان  امام حسن زنده حسن 

خداحااظی یبدند؛ آخبی  ها ها راتند و از خانم  خانماه خنمه یس ااقی نمانده اس ، هنچ

در  ا  یه امام سجّاداه خنمه و ها انبو  آمدندخداحااظی و وداع را یبدند. اعد هم از آ  خنمه

، پوس  حنوانی یف خنمه ااتاده اود و امام طور یه نقل شدهودند، راتند. ای آ  استب  شده ا

غول پبستار  امام هم مش ق رو  آ  پوس  ااتاده اودند. حضبت زینبرمهم ای سجّاد

                                            

  ؛   202، ص 10و ج  244، ص 4، ج الحسی  الاما  ۀ. موسوع24

 .444، به نقل از بحرالعلو ، مقتل، ص 494، ص 4ج  ،الحسی  الاما  ۀموسوع و 152 طاووس، لهوف، ص . سینقب 25
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 را پبسندند. اوّل یه امام سجّاد حضبتوارد خنمه شدند و حال  اودند. امام حسن  سجّاد

گفتند: عمّه جا  یمک ی  انشننم؛ اه ای  حال  دراز  شا  حضبت زینبا دیدند، اه عمّهپدر ر

، ایشا  سجّادراتند پش  امام  دار. نقل شده حضبت زینبمبا نگه طور یشنده نباشم؛ و یک

  خودشا  نگه داشتند یه حضبت اتوانند انشننند. حضبت در ابااب پدر را الند یبدند و در سننه

حضبت گفتند: حمد و سپاس خدا  را! را پبسندند؛  حال امام سجّاد نشستند. امام حسن 

آید، همه را اه یخاطب حالشا  حمد یبدند. چو  انسا  موحّد، آنچه را از جانب پبوردگار م خدا را اه

یند؛ ابا  او تلخ و شنبی  معنا ندارد؛ هبچه از جانب شنبینی و گواراریی پذیباس ؛ ریز و درش  نمی

داشتنی اس . او یند، دوس چه او میهب د!چه آ  خسبو یند شنبی  اوآن :آید، زیباس . گف او می

نویّو  اس  یه دو تا مبدأ در عالم . ای  مال ثهایش آر هایش نه؛ شنبی گوید تلخیند یه اجدا نمی

ها شنطا  اس ؛ گویند مبدأ خنبات یزدا  اس ؛ مبدأ شبها میها. زرتشتیقائلند؛ مانند زرتشتی

امّا یسی یه موّحد ااشد،  یند؛نگاه می ته ااشد اه ای  شکلان  داش  دواهبیم  اس . یسی یه دیده

انند. همه را از خدا  متعال می رسد جمله نکوس .چه از دوس  هب و؛ انندهمه چنز را از خدا می

  :گف 

 یاه حلاوت اخورم زهب یه شاهد ساق

 اس 
 

اه ارادت اکشم درد یه درما  هم از  

 اوس 

 لذا همه را اه شنبینی و گوارایی پذیباس . گف : انند؛همه را از جانب او می

 زناس  و درما  ن اریدردم از 

 هم

 هم زناو شد و جا  ن  دل ادا 

  ابوغ رو کیهب دو عالم 

 اوس 

 هم زنو پنرا  ن دانگفتم  پ 



 

 

 

 

19 

آید ه از جانب خدا میچیه عاشق خداس ، هباند. و لذا آ دچنز را خدا و جَلَوات حضبت حق می همه

چنز  یه دیگبا  را  لذا آ  ؛ابد ت میها هم لذّ حلاوت اس . در سختیداشتنی اس ؛ پب ابایش دوس 

 اخش اس . گف :ابا  او لذّت آورد،اه رنج می

 مات او م،یمات او م،یمات او  لذّات او یشم یم ایدر الا

آ  انمار  و شدّتش حمد  در عن  حال امام سجّاد ا ّ علیداشتنی اس .  آید دوس هبچه از او می

 حسن جا آوردند و عباه داشتند: پدر جا ! یار شما اا ای  منااقن  اه یجا رسند؟ امام  خدا را اه

شنطا  اب آنرا چنبه شده و یاد خدا را از دل   26:ذِاْرَاللِنْ اههمْاَوَذَعَلَيْهِمهالشَّيْطانهفَنْتَ ْاِابمودند: عزیزم! 

قدر  یند؛ اهنمی هایشا  نفوذاند یه دیگب حبف حق اه دلقدر  آلوده شدهآنرا ابده اس . اینرا اه

اند یه نصایح م  هم در آنرا یارگب ننس . و ای  هم خود یکی از هها  حبام خوردلقمه اند،گناه یبده

پبوایی ما در نکند خدا  نایبده ای آموزیم. مباقب ااشنم!از یبالا میا  اس  یه ها  آموزندهدرس

  وجود  را در ما از ان  اببد خوریم، آ  صلاحنّهایی یه میتوجّری ما در لقمه  گناه، یا ایعبصه

ر آ  تحوّل و وجود ما خدا  نایبده وجود  شود یه حتّی صحب  حجّ  خدا هم نتواند دوق  یه آ 

رایی یه اه   ازرگ اس . اسنار  از اینهااز حبام، یکی از درس تغننب ایجاد یند. پبوا  از گناه، پبوا 

یشا  را هاها  یشتهسعد، وقتی جنازهلا آمدند و ای  جنای  را آابیدند، اسنار  از لشکبیا  عمبیبا

ک م  جو آمدند خاطب ی   یک مَ  جو اود. پناه اب خدا! اههوارسی یبدند، در جنب اعضی از اینرا حوال

ها  متدیّنی اودند. خود نسا ها  نماز شب خوا ، ااعضی از اینرا انسا  حجّ  خدا را یشتند!

یه وجود انسا  سنخنّ  شود لاح، متدیّ ! چه می، انسا  ظاهب الصّ  لشکب اس ابماندهسعد یه عمب

  !گنبد؟  ااطل قبار میگونه در جبرهدهد و آ خود را اا حقنق  از دس  می
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گذارد یه حق را پذیبا شوند؛ چشم ها  حبام و گناها  اباوا  اینرا نمیلقمه لذا حضبت ابمودند: نه،

و  ن  ما و اینرا رخ دادجنگ شدید  ااینرا را گباته و در ابااب حقنق  یور و یب شدند. اعد ابمودند: 

ها، ها، ابادرزادهاز عمو خو  ما و خو  آنرا، سباسب ای  سبزمن  یبالا را پب یبد. اعد امام سجّاد

یکی را ابادرها و اصحاب سؤال یبدند. پش  سب هم پبسندند؛ عمو عبّاس، عموها  دیگب، یکی

هایشا  راتند؛ اعد اعد سباغ ابادرزاده ،اصغب ایبب، علیّ علیّ دند؛ اعد سباغ ابادرهایشا  راتند؛پبسن

 ..ابمودند: او هم شرند شد؛ او هم شرند شد.پبسندند؛ حضبت هم میسباغ اصحاب راتند؛ مدام می

ابمودند:  و پاسخ نرایی را دادند آخب اااعبدالله ب هَ یَّ اِيا نَّاَعْلَمْ رَجهل  اِههلَيْسَفِیالْخِيادِ اَلّا وَ  27:نْتَاَناَ

 ها هنچ مبد  جز م  و تو ااقی نمانده اس ؛ همه شرند شدند. امام سجّادپسبم ادا  یه در خنمه

عبض یبدند: عمّه جا  یک شمشنب و یک عصا اه م  اده.  شدّت گبیستند. اعد اه حضبت زینباه

 عباه داشتند: پدر خواهی؟ امام سجّادابمودند: عزیزم شمشنب و عصا ابا  چه می امام حسن 

خواهم یه اتوانم رو  پا اایستم؛ و شمشنب را ابا  ای  می وخواهم یه اه آ  تکنه ازنم جا  عصا را می

دااع ینم. چو  اعد از شرادت شما، زندگی ابا  م  تلخ اس ؛  اا آ  از حبیم ابزند رسول خدا

را اه  حضبت خواهم پنشاپنش در ریاب شما شرند شوم. امام حسن خواهم زنده امانم؛ مینمی

شما نباید ای  یار را اکنند. شما امام اعد از م   ودند: نه،سننه چسباندند؛ در آغوش گباتند و ابم

!يااهد يازيَْ َ بهابمودند:  هستند. شما ااید ای  زنا  و یتنما  را اه مدینه ابگبدانند. اعد امام حسن 

َ  هودَثهکهلْ دند و ابمودند: ا زرا صد ها و خواهبها  امام سجّادهمه را، عمّه ! ه!يافاطِمَ ه يَّ!يارهق َ!يانهکَي ْ

، جانشن  م  در الحسن ، امام سجّاد ا  شنوید و ادانند یه ای  پسبم علیّبا خوب اهمگی یلام م
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منا  شماس .  ههوَ   شماس . اعد امام طاعهالا ، امام واجبامام سجّاد 28:اعَ ِالطّمهفْتَ رَ هماد اِوَ

 شرادت حضبت واقع شد.  ماجبا اه مندا  تشبیف ابدند و  حسن 

ل ِ   همُ  لل ٰ ا   دٍ و  آ لِ   ع لٰ   ص  مَّ لْ   مُح  دٍ و  ع  ِ مَّ مْ  مُح  ُ جَ   ف ر 
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